
  

  
  

  
  

  هاي عاميانه شناختي آب در باورها و مثل تحليل مردم

  1مريم منصوري

  هچكيد

هاي اوليـه    تمدن. باشد مياجتماعات انساني     ايجاد وآب از عوامل مهم حيات       عنصر
هـاي تـاريخي     مبنـاي پيـشرفت    بـر  هـا  انساناً  طبيعت. آب شكل گرفته است    برپايه وجود 

 را در  هـا   انعكاس آن برداشت   توان  و مي  اند ودهب نسبت به آب دارا    احساسات مختلفي را  
 كـه چكيـده اندوختـه و       باورها و ها مثل هي مشتمل بر  ادبيات شفا . جستجو كرد فرهنگ  

تحقيـق  . هاي جامعه باشد   انديشه ونماي فرهنگ    نه تمام تواند آي   ميهاست   تجربيات ملت 
حـاكم  آب الگوهاي فرهنگي     باورهاي مرتبط با   ها و  مثل تكيه بر  با  تا استآن   بر حاضر

  . داستخراج كن  راها جامعه ايراني بر
  

  ، آناهيتا، باورهاي مذهبي  اسطوره، مثلآب، :ها كليدواژه
  

  
  
  
  

                                                      
 شناسي  كارشناس ارشد مردم.1
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  مقدمه

اعتقـاد بـه وجـود الهـه         ، اسـت  وجود داشـته  از ديرباز    ايرانن آب در     مقدس شمرد 
 وجود معابد آناهيتا همه نشانگر ارزش و احتـرام بـه آب در جامعـه           و آناهيتا خداي آب  

ديـده   1»ي ح شي كل اءلم ا نجعلنا م و   «قرآن در آيه  تقدس آب در    . آن دوران بود  ايراني  
. داردهاى زيادى وجـود   مثلها و  آب، قصه  كم سرزميندر فرهنگ اين    چنين    هم. شود  مي

هـم  ...  منـابع آب و    ، وقف هاي  ها، قنوات، چشمه   سقاخانه مراقبت از    علاوه بر خود آب،   
  .متجلي است ايرانى در فرهنگ

 معنـوي و شـناخت   توان با شناخت جايگاه و نقش آب در تأمين نيازهاي مادي و  مي
كند بـه سـاختارهاي      ه جهت تأمين اين نيازها ايجاد مي      هايي ك  تفكرات انساني و سازمان   

 اهميت و ضرورت تحقيق در اين است كـه بتـوان بـه              .اجتماعي و فرهنگي دست يافت    
 ،شناخت و درك نهادهاي ارزشي، شناخت الگوهـاي فرهنگـي حـاكم بـر مـصرف آب                

 نسبت به آب چـه در زمـان حـال و چـه در زمـان        هاي مقدس  شناخت باورها و نگرش   
. بخـصوص در زمـان كـم آبـي مهيـا سـاخت            ينه را براي ايجاد توسعه پايدار       گذشته، زم 

 كـه   خواهد بود در اين بابي بزرگنسبت به آب كمك  ها  نگرش يسازي و احيا   برجسته
  . باشد ميپذير  ها و باورهاي فرهنگي امكان مثلنيز با نگاهي استقرايى نسبت به اين 

 يـك  هـر  افكـار  و نهادهـا  باورها، ، عاداتاين كه نظريه مالينفسكي مبنى بر به استناد 
 شـناخت كـاركرد   مبتنـي بـر   بررسي فرهنگ بايد  و دهند ميتشكيل   فرهنگ را  ازبخشي  

پردازيم كه به منزله      مي ها مثل و به بررسي كاركردي باورها    )125: 1380فربد،( باشد آنها
توجـه بـه    نيازمند خود تحقق نيازها به اين كه  عنايتبا و ه كل است  دهند ي تشكيل اجزا

  . رسد مي  ضرورى به نظر آنبر كيدأت هم معنوي است فرهنگ مادي و
  

                                                      
 )30 / انبيا. (آب پديد آورديماي را از   و هر چيز زنده.1
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  آب و اسطوره

 ناخودآگاه جمعي وارد    همرحل كنند از   تحميل مي  خود را به انسان     ميوقتي عوامل اقلي  
 خـارج از دسـترس و       ،كه عوامل طبيعـي   يابند    مي ها در  انسان. شوند ميخودآگاه جمعي   

 گرمـا تـسلط پيـدا كننـد و خـود را بـا              كنترل آنهاست و آنها قـادر نيـستند بـه سـرما و            
كننـد و    مـي در ايـن محكوميـت راجـع بـه هـستي فكـر              . كننـد  مـي محكوميت همـساز    

به قوم ديگر و از فرهنگي        ميها از قو    اين ساخته  .سازند ميهايي پيرامون طبيعت     اسطوره
مجموعه اسـاطير و    . هايي هم وجود دارد    نگ ديگر متفاوت است هرچند مشابهت     فرهبه  

هـاي   بر حسب مكتـب  هايي كه اختصاص به يك جامعه يا يك فرهنگ معين دارد     افسانه
براي طرفداران مكتـب تكامـل      . شود   از آن مي   يهاي متفاوت  شناسي برداشت  مختلف مردم 

. مطالعه خصوصيات نامشخص جوامع اسـت      شواهدي براي تحقيق و    ها  افسانه و اساطير
به منظور ادامـه نظـم اجتمـاعي        براي حفظ اعتقادات بوده و     اساطير كاركردگراها،   نظر از

، الامينـي  روح. (شـد   سرمشق غيرمـستقيم تحميـل مـي       عنوان دستورالعمل و  ه  ب و   موجود
نشده اسـت  اد بانويي به اندازه آناهيتا يايزدهيچ از  در مستندات به جا مانده     )181: 1377

، زيـرا هـدف   هـاي متفـاوت ارزشـمند اسـت      ديـدگاه ازايـن اسـطوره    تحليـل  بنـابراين 
توصيف شؤون گوناگون زندگي اجتماعي بشري است كه         تفسير و  ،شناسي تحليل   انسان

 ـ   ارزيـابى مـى   بلكه با مقايسه وپردازد ميتنها به توصيف ن   . يابـد  امـور را در شأكوشـد من
  . گرديم به گذشته باز مي اندكي هاي كهن   شناخت اسطورهربه منظو )12:پيشين، فربد(

هـاي   بر اسطوره بنا. دانند  خلقت و آفرينش را از آب مي  أمنشاساطير سومري و بابلي     
هاي نخستين وجود داشت كـه پـسر و          يعني آب » نمو «الههسومري در آغاز خلقت تنها      

 اين دو در آغـاز      ، را پديد آورد   )الهه زمين ( »كي«و  ) الهه آسمان (» آن«هاي   دختري با نام  
شدند ولي بعداً از مادر خود جدا شـدند و       يده بودند و از مادر خود جدا نمي       هم چسب ه  ب

 بـود كـه بـا نيـروي         الهـه بـاد   ،  )enelil (»انليل«ازدواج   حاصل اين . با هم ازدواج كردند   
 آسمان  كه برد    يكي را بالا   كند،العاده خود توانست پدر و مادر خود را از هم جدا             خارق

ه الهه ماه را ب   ،  »نانا«ها   انليل براي رهايي از تاريكي    .  زمين شد  كهشد و دومي را گستراند      
الهـه  (» اوتـو «ها را از زمين و آسمان بـردارد، نانـا پـس از مـدتي                 وجود آورد تا تاريكي   

 بـه » انليـل  «، پس از ايـن وقـايع     . روشنايي زمين شود   هوجود آورد تا ماي   ه  را ب ) خورشيد
  .وجود آورده ها بقيه مظاهر زندگي را ب كمك ديگر الهه
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هـاي   اما بابليان بر اين عقيده هستند كه در آن هنگام كـه آسـمان و زمـين نبـود، آب                
وجـود  ) مـه (» ممـو «و  ) آب شـور   (»تعامه«) آب شيرين (» آبسو«نخستين با نام سه الهه      

 ـ  آب نخستين كه در آغاز خلقت همه جا را گرفته بود          و داشتند وجـود آمـدن   ه  باعـث ب
  )4: 1381 اخوان بهبهاني، (.ها و موجودات گرديد ديگر الهه

 

  آناهيتا

 آب حيـات    ه چـشم  اين اسـطوره  ايران   در
  عـواملي  باو    است  مادر و پشتيبان مردم    ؛است

 گذارند و باران را عزيـز      ميكه آب را حرمت ن    
ديواني كـه    با ،و پيكار است   دارند در نبرد   مين

كـشانند   مـي ها را به خـشكي      بركهانبارها و    آب
  . همواره در ستيز است

 ايـشتار در اسـاطير       و ناهيد، زهره، ونـوس   
اي زنانـه دارد او    چهـره ) ولي نه هميشه  (بيشتر  

  نيرومند، درخشان، بلندبالا، زيبـا، پـاك و        ىزن
ــت  ــده اس ــيف ش ــشت   در. آزاد توص ــان ي آب

ايـن صـفات     برخـي از  ) 26و78 و 64فقرات  (
 گويـا ايـن     . اسـت  عريف شده مثل دين ت   ناهيد

درآميخته  را آدميان است كه ايزدان خود    تمايل  
 و ابـر  هاي گـردون آناهيتـا     كه اسب  بنابراين تعجبي ندارد   شوند مقدس متصور  عناصر با

 بينيم همين ايزدبـانو بـا      ميهاي نقش رستم     جاريح كه در  همچنان يا ژاله باشند  باران و 
  اهـدا  يبـه نرس ـ   موجي شكل اسـت تـاج را       و ازدر هاي موازي و   لباسي كه داراي چين   

 انجام تشريفات و   با تا كوشند ميمردم   و مين آب است  أت يكي از وظائف فروهر   . دكن مي
 و مشمول خيـر   تا خوشحال كنند  را پارسايي آنها  راستي و  مراسم ديني به همراه نيكي و     

  .گردند بركت آنها
مانـايي   به عبـارتي كـاركرد     و داردحتي متعلقات ايزدان براي ايراني بركت به همراه         

. هـواي ايـزدي دارد      است كه حال و    قطره باران مسافري آسماني    كه هر  به آن حد  ،  دارد
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ايـزدان اسـاطيري     هاسـت و   تجلي آرمـان   و آرزوها،  دنياي اساطير دنياي رسيدن به آمال     
  .  هستندراهگشاي مريدان خود و كنند ميسخاوتمندانه عمل  و قدرتمند

 اعتقـاد  وجـود  بـا . اسـت  آناهيتا به دست آمـده      از ىزياد اسانيان تصاوير دوران س  از
 كـه دردوران   ايـن بـاور وجـود دارد      قداسـت آب وآتـش وخـاك       برى  ايرانيان قديم مبن  

گـل   )11و10: 1350،گيرشـمن  (.تعلـق داشـته اسـت     ايراني به ناهيـد    پارتيان همه معابد  
  .كند مي دستي خودنمايي روي هنرهاي است كه بيشتر  آناهيد ديگرنماد نيلوفر
  
  
  
  
  

 عـين عـادي بـودن       بدون شك مادرشـدن در    . زايش است  مظهر و ها آب مادر آناهيتا
 گذشـتن و  خـود  از، حيات بخشيدن به قيمت قرباني شدن،   فداكارانه است  و آور شگفت
 به همين علت است كه نور      شايد و عين تقدس است   اين اعمال خود  . استكردن  وقف  

 هاي ما نيـز ماننـد      بسياري از اسطوره   .يابيم  مي را آن غالباً كرده و  جستجوآب   كنار در را
دارد و شايد اين دعا و تمناي        ماجراها آنها نبرد آناهيتا پيرامون مسئله آب شكل گرفته و      

 ديو خشكـسالي    »آپوش« باران در نبرد با      أمنش» تيشتر«آدميان است كه در اساطير ايراني       
 ،گيـرد   و در نبـردي كـه بـين ايـن دو در مـي         اري آنان نياز دارد   به قرباني دادن مردم و ي     

 تيشتر كه نيروي ده اسب را دارد پس از          .شتابد با قرباني كردن به ياري او مي      » ااهورامزد«
پيـروز  » آپوش«يابد و بر  ه گاو نر، ده كوه و ده رود را مي    گرفتن قرباني نيروي ده شتر، د     

  ) 39: 1358 اسديان، (.خيزد برمي» رتفرخك«ه از درياي شود و باران دم مي
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  باورهاي مذهبي آب روان

 در كـشور    .آب روان در اذهان مردم ما جايگاه ارزشمندتري نسبت به آب راكد دارد            
، كنـد  ايجـاد مـي  هاي روان كمتري را  ما با توجه به خشكي منطقه و كمبود بارش كه آب  

 آئـين در  . د مشخـصي دارد    ايـن مـسئله در ديـن هـم نمـو           .آيد مينگرش متفاوتي پديد    
هـايي را در     حرمتي به آن حتي مجـازات      احترام به آب روان واجب است و بي       زرتشت،  

و شـكنجه افـرادي كـه بـه آب روان      مبني بر مجازات  راهايي  در اوستا، داستان .پي دارد 
  .توان يافت مياند  كرده  مياحترا بي

ارد و در گـذر زمـان آداب و   اي د  جايگـاه ويـژه   نيز آب   و كتاب قرآن    اسلام  دين  در  
  .باورهايي در اين باره شكل گرفته است

است   ميهر باور به آيين و سنتي كه پاسخگوي تاريخي نيازهاي مادي و معيشتي قو             
كـه طـي    مـي اي است بـراي شـناخت فرهنـگ مرد    در اين زمينه وسيلهراه دارد و مطالعه  

  . دان  خود را با تلاش پيگير شكل دادههزاران سال زندگي
كشاورزي و نياز به توليد كافي موجب پيـدايي باورهـاي جديـد در توجيـه مـسائل                  

 بـا   .سازي و مراسم طلـب بـاران اسـت         پديدار شدن مراسم باروري و باران     كشاورزي و   
گـردد و بـا توسـعه        مـي ماعي پديـدار    تگذشت زمان و گسترش يكجانشيني تمايزات اج      

ــادلات  ــساني مب ــط ان ــ رواب ــىآيين سر  مي
اربرد انسان در    ابزارهاي مورد ك   .گردد مي

ابتـدايي   وسـايل    بيـل و   اين دوره تبر، كج   
ب آنها و دگرگـوني     ساست و به تنا   ديگر  

ــسان  ــه شــناخت ان ــشتي اســت ك  از معي
هــا  خــويش و جهــان بــر بنيــاد اســطوره

  )4: همان (.شود پذير مي امكان
حـسين  امام  روي ياران    بستن آب بر  

عبارات سـلام   «. بودغيراخلاقي   ناجوانمردانه و ي  حوادث مهم تاريخي مذهب    يكي از ) ع(
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ارادت   نمايـانگر  »يا حسين تـشنه لـب     «،  »سقاي دشت كربلا  «،  »ات يا حسين   لب تشنه  بر
  . استفرهنگ مردم  آب درمذهبي هاي  جلوهو از ) ع(مردم به امام حسين 

آب رسـاندن بـه تـشنگان بـدون       سـقايي و همچنـين  منابع آب نذر و وقف شـده و       
 فرزنداني كه نامـشان عبـاس       .شود مينذورات هم ديده     مادي در   هيچگونه سود  دريافت

هـاي عـزاداري آب بـه     دسته لباس سفيد سقايي به نيت سلامتي در       يا ابوالفضل است در   
  . دهند ميدست مردم 

  
  ها محتواي مثل

 و افكار   ،ها  انديشه ، رسوم ، عقايد ، عادات ،نمايي از مجموعه آداب    نه تمام ادبيات ما آي  
 شوخ طبعي هـر ملتـي        و ، نبوغ ها ويژگي. استي گوناگون اقوام مختلف     ها  زبان و لهجه  

، سخنان كوتاه و كلمات قصار حكيمانه پيشينيان اسـت و           ها  مثل . پيداست هاي آن   مثلاز  
تـوان بـه انتقـال سـريع      مـي  ها هاي مثل ويژگي از. اي در زبان و ادبيات دارد   جايگاه ويژه 

باورهـاي  ،  هـا  تحليـل محتـواي مثـل       بـا  .كلام اشاره كـرد    در رمز اشاره و  وجود كلام و 
 حقيقـت   مثـل در  . گردد مي جامعه هويدا  به عبارتي عناصرساختي فرهنگ هر    و  فرهنگي  

تـوان بـه چنـد        مـي ها را     محتواي مثل  .گويي يك فرد است    نتيجه عقل يك جمع و نادره     
  :دسته تقسيم كرد

 نام امامان برده    و) ص( پيامبر   ، واژه خدا  ها  در اين دسته مثل    :باورهاي مذهبي  -الف
يـا علـي   « ماننـد .  مذهبي حـاكم بـر آن نمـودار اسـت    باورهاي شده و به نوعي عقيده و  

 نفرين مثل   لعن و  يا .باشد ميواژه مستتر   » آب« در اين مثال     »هم به جهنم    كن من  غرقش
 را آبكـه ارزش وجـود      » الهي حوضـت آب نگيـره      «يا» آب خوش ازگلو پايين نرفتن    «

  .كنندگي آب اشاره دارد كه به قدرت پاك» دادن تطهير مطهري را«. رساند مي
 كه شـايد   ها عقايد غيرمذهبي منعكس است     در برخي مثال  : مذهبي باورهاي غير  -ب

 ـاجتمـاعي مـردم دار     تجـارب فرهنگـي و      ريـشه در   ،اند  صافي مذهب گذشته   از قبلاً . دن
  .دارندنقش آموزشي  ها گونه مثل اين

 كنايه از وفور نعمت پشت سـر هـم      ،»نوبت آسيابم، زنم بزاييد پسر    ،  گاوم،  آبم« :مثل
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آب است كه بركات ديگـر       اولين نعمت برخورداري از    شود ميهمانگونه كه ديده    . است
  . به دنبال داشته است را

 توانـد مـسير جريـاني را در        مـي قـدرتي كـه      زور و   كنايه از  ،»آب زور سر بالا ميره    «
  .  دهد تغيير  انتظارجهتي غيرقابل

  .است يمن خوش دهنده و  آبي كه بدون تقاضا برسد حاجت»آب نطلبيده مراده«
 ارزشـمند در جايگـاه اصـلي     عنـصر ارزشي يك  كنايه از بي»آب در خانه تلخ است    «

  . خود است
رود كـه بايـد    يعني آب به آن قـسمت از زمـين مـي          » ره  ميجمع  آب به كرت خاطر   «
  . پنداشتند مي شعور  ذيو هوشمند آب راگذشتگان  گويا. برود

، بهداشـت و دسـتورهاي پزشـكي و         هـا  در اين دسته مثل   :  بهداشتي – پزشكي   -پ
ها در رفع نيازهاي بهداشتي كـاركرد        مثل  اين دسته از   .باورهاي مربوط به آب هويداست    

  . دارند
  . »آب زيرپوستش افتاده آب زير پوستش رفته يا«يا » شربت بيمار آبه«

  ،»، روز ببار بهار شب ببار، زمستون برفكي،پاييز بارانكي«: آب و هواشناسي -ت
دم خر  ،  ارهبسر خر ب  باران بهار   «،  »كنه مي را آب    برف يك ساعت    بارونيك ساعت   «

ايـن   ولي در منطقه كنارش از باران خبـري نيـست و           بارد مي جايي  باران در  »خبر نداره 
  . استيخصوصيت باران بهار

ــته  ــن دس ــالدر اي ــا  از مث ، ه
هــاي مربــوط بــه آب و  آمــوزش

 ايـن   .شـود  مـي هواشناسي ديـده    
كـاركرد آموزشـي   ها  از مثل دسته  
از نكته ديگـر ايـن دسـته        . دارند

ن و محـيط و  ، ارتباط انـسا  ها مثل
  راشــناخت انــسان از طبيعــت  

  .كند ميپديدار 
 ايــن  :م آداب و رســو-ث

 ، اخلاقي ،آميزها پند  دسته از مثال  
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باشنـــد و آشـنايي بـا عــادات و مـسائـل             مي گاه توصيفي     و ر به معروف  مآ ،كننده نهي
  . ددهن ميجـاري و فرهنگ عـاميانه را آموزش 

آب نديـده وگرنـه      «اسـت،  كنايه از زرنگي و فعال بودن        »آتش ميزنه و  به آب    «:مثل
كـش نـون    آب لوله «،كنايه از نبودن موقعيت مناسب براي انجام كار است  » شناگر ماهريه 

بينـي خـود را    دماوند پيش ديار كشي به تهران آمده بود، مردي از  وقتي آب لوله   »ناكشش
شود نان هم ديگر با معيار كـشيدن سـنجيده    كشي مي چنين بيان داشت كه وقتي آب لوله 

هـاي    اگـر بـه جزئيـات لشگركـشي    »آب زيركـاه «يا  »كوزه نو آب خنك داره«، شود  نمي
خـوريم    اين نكته بـر مـي  ه كنيم، بتوجههاي گذشته  انممالك آسيايي خاصه ايران در زم    

 بيـشتر در منـاطق بـاتلاقي و        هـاي جنگـي بـوده و       كه موضوع آب زير كاه جـزء حيلـه        
  )14 :تا ، بيپرتوي آملي (.شاليزاري مثل گيلان و مازندران معمول بوده است

ي انس بـد زن اسـتاد، آب جـو        از ش ـ  (»از طالع زن اوسـتا آب جـو ايـستاد         «يا اينكه   
 آب جوي   نگر اعتقاد مردم به شانس و طالع است در حدي كه حتي           اين مثل نشا   )ايستاد

 را كـه فـرد خـود      جـا  بخصوص هـر  ثير شانس و طالع افراد است       أو جريان آن تحت ت    
گـه   مـي ريختـه   زنـه آب را   « يـا  سـت  ا تقديرگرايي توجيهي بر آن    بيند ميطبيعت   مقهور

  .ت استجيه مثب كه نوعي توصيف با تو»روشناييه
ها قواعد و قوانين عرفي منعكس است كه گاه به           لدر برخي مث  :  قواعد و قوانين   -ج

كـاركرد آموزشـي    هـم   هـا     اين سري مثل   .شود ميعنوان يك حكم واقعاً قانوني استفاده       
هـر  «،  اسـت  آب هميشه درحال گذر    مانند  يعني دنيا  »ميره دنيا مثل آب مياد   «مانند  د  ندار

يعني هركس خـواب باشـد از قـسمت و روزي بـي نـصيب                »بهاش به آ   به حصه كه خوا 
بـراي شـروع كـار هـيچ وقـت ديـر             »س ماهي را هر وقت از آب بگيري تـازه        «،  ماند مي

 معـادل جـام در   شكند كه را مي يعني گاهي آب كوزه »شكنه ميكوزه به راه آب    «،  نيست
   .باشد  مي)مثل تاجيكستاني( شكند ميآب 
شود كه بين افـراد توافـق         اين مثل زماني استفاده مي     »ره  يك جوي نمي   توي   آبشون«

 ـ   سكنه شهر  كشي نشده بود   لوله كه آب شهرها  در گذشته    .نباشد  مين آب مـورد   أبـراي ت
كـساني كـه    . كننـد  پر را انبارهاي خود  تا كردند  استفاده مي  هاي سرباز  جوي از خود نياز

 ـ قـدم و  عـدم رعايـت ت     و هـم راضـي نبودنـد      از معمولاً هم جوي بودند   موجـب   خرأت
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حوضـي كـه     « يـا  بحث آبروست » شه  آب كه ريخت جمع نمي     «)همان (.شد  مشاجره مي 
يـا   ارزش در كنـار ارزشـمند اسـت،    كه كنايه از وجود بي» آب نداره، قورباغه لازم نداره   

، صـفاي خانـه آبـست و جـارو        « آرامش است،     منظور »خوره  آب ميون دلش تكون نمي    «
توانـد انـرژي مثبـت،        گويا آب عنصري است كـه مـي       . »ابرو  دختر چشم است و    ىجلا

گـل  «شـود     يا مثلي كه به عنوان پند و اندرز بيان مـي          طراوت و صفا را به ارمغان بياورد        
آب بـر آسـمان     «. تنبلـي را كنـار بگـذار      ايـن اسـت كـه        به معنـاي     »ات را آب بزن    گيوه

  )3 :1379دهخدا، . (  كه به معني بسيار خشمگين شدن است»برانداختن
بودن بـه شـرط خواسـتن مطـرح          باورها انديشه توانا   هاي مبتني بر   وراي اين مثل   در
 و كه به صورت انساني اسـير      سازند خود محصور چنان انسان را   توانند ميباورها  . است

 قـدرت  .باشـند  اي محكـم بـراي افـراد     پـشتوانه همانند طرفي قادرند از و اراده درآيد  بي
ايـن   پس شايسته است از    است ناپذير  اجتناب آنها  رهايي از  همچنين و باورها اسطوره و 
ايـن   و شد مند  بهره كمبودها تسلط بر ناملايمات و    محيط و  جهت همنوايي با   قدرت در 

  . ممكن نيستمكاني انتخاب  شرايط و شناخت بيشتر جز با
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